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 « !ستین یاعتصاب که الک »

اومده بود. هر بار که همکارها  نه از لحاظ مالی فشار زیادی  ی کارخوهابچه  ید که حقوق نگرفته بودیم. به همهدو ماه بو

ای یک و هفته  هکندرک نمی  رو  خونه بودند که چرا وضعیتشونصاحبدر حال فحش دادن به    هاشونیلیخدیدم  می  رو

 تقر.  زنهخونه زنگ میاجارهبار برای  
 
ه بود که ازش افتاده داشتیم. دیگه کسی نموندعقب  قسطی ما بدهی و  همه  یبا

به مسئول حسابداری   هاکرد. هر بار یکی از بچههم دردی از ما دوا نمی  های شرکتمساعده  پول قرض نکرده باشیم.

 « من اطلاعی ندارم باید مدیر کارخونه تصمیم بگیره.»  :که  گفتداد یا میفردا می  و  ی امروزو اونم وعده  کرد مراجعه می

حالا بماند که خود مسئول حسابداری از اون آدمای آشغالی بود که انگار ما زیردستشیم. یه جوری با اکراه به ما مساعده 

به    که  و اونا وظیفه دارن  م یکنیمده. انگار نه انگار که ما اینجا کار  ی باباشو داره به ما میرثیهکرد که انگار امیپرداخت  

 دن. ما حقوق ب  

ها هم  دیگه از بچه د نفرچن  «نباید کار کنیم باید اعتصاب کنیم.» :گفتنو می  شدنها عصبانی میهر از چندگاهی بچه

البته   «.خوایم کارگری کنیم باید خودمون آغای خودمون باشیم دیگه نمی»   :گفتنبه فکر رفتن از کارخونه بودن. می

شون  از کارگری کردن خسته شده بودن و رفتن که خودشون یه کاری راه بندازن. یادمه یکی  هم بودن همکارایی که  قبل  

احمد اسم  میوهاز    به  باهاش  که  بود  خریده  وانتی  یه  قوله  و  قرض  هزار  با  و  رفت  کنه.کارخونه  از   کنار  فروشی  یکی 

رفتم پیش شناختمش ولی هر بار که میوه لازم داشتیم میفروخت. من زیاد نمیی ما میوه میهای نزدیک خونهدانمی

 یجداما    «کر بدک نیست.ش  »  :گفتهمیشه می  «؟وضعیتت الان بهتر شده»پرسیدم  اون. همیشه ازش می
 
شنیدم که   دا

 هاشو پاس کنه. و بفروشه چون نمیتونسته بدهیر  مجبور شده وانتش

چی به سر   یدنگاه کنید ببنین  .بابا این راه حلش نیست»کردم که    ها یادآوریهمین همکارمون رو برای بچه  یماجرا 

ها  هم اینکه این دلال   .اون راهشو بلد نبود»  :شون گفتکردن اما یکی  دییتأ  ها حرفامویکی دو نفر از بچه  «.احمد اومد

 . دادن کرد و اونا هم میوه رو گرون بهش میبار خرید میرفت از تره ش انداخته بودن هم میبهبا قیمت زیادی  و  ر   وانتش

 «. کردرفت سر زمین و باغ خرید میباید می

 کردن که    دییتأو  ر   هام حرفشدیگه از بچه  د نفرچنخلصه  
 
تم نرفت اما راستشو بخواید من تو ک    تقصیر خودش بوده  ظاهرا

 : گفت میداد یکی به مدیر شرکت. این  خونه فحش مییکی به صاحب  .گفتنها هی بازم فحش و ناسزا میبچه.  که نرفت

یش نبود نه  پسرعموم هیچی حال»   :گفتیماون یکی    «بابام فلان کار رو انجام داده بود الان من پولدار بودم...  گها»

 گفت خلصه.هر کی یه چیزی می «.نگاه زده بعد از چند سال نونش تو روغنهرفته ب   ،کار بودنه صنعت  ،کاری بلد بود
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بچه از  همیکی  عصبییکه    ها  ذره  نمیشه  یا»  :گفت  بود  ه   نجوری 
 
کنیم   حتما اعتصاب  بچه  «.باید  از  یکی  ها  سریع 

مگه دفعه پیش که اعتصاب کردیم درست شد؟ حقوق معوقه رو داد ولی بعدش شد همان »   :صحبتشو قطع کرد و گفت

مون جمع شدیم  اعتراض چون همه  زارمیمو  ر   اعتراض کرده بودیم. من اسمشآخه یه بار دیگه هم    «.آش و همان کاسه

 .های معوقه رو پرداخت کردحقوق ی ازسه روزم بخشیا  و از پرداخت دستمزدها گله کردیم. بعد دو م در اتاق رئیسد  

وضعیت خیلی سختی بود. .  فری شده بودیم ها گذشت و همچنان خبری از پول نبود. دیگه همه ک  چند روز از این بحث

 های زندگیشون بالا بود  همکارایی که بچه داشتن و هزینه
 
شون بودن. آدم ی زن و بچهبریده بودن و هر بار شرمنده  واقعا

چقد بگه آدم  ش بگذره. دیگه  تونه از بچهتونه درک کنه که چه وضعی داره اما مگه میزنش می  ،میتونه از خودش بگذره

همونه ولی وقت بدن هشتمون گرو ن  رو هم سر    دستمزدها  گهااز اون گذشته حتی    «.برات  خرمیمبابا جون حقوق بدن  »

 ه کنیم و اون یارو تحقیرمون کنه.چقدر بریم درخواست مساعددیگه بهتره.  از این وضعیتباز 

 روز اعتصاب

ها با  رسیدیم به رختکن خیلی از بچه  «.نیم کتا پول ندن کار نمی»  :ها گفتنبودیم بعضی از بچهصبح که توی سرویس  

گفتن نمیه   ما»  :عصبانیت  کار  یکی    «.کنیم م  و  گفتیم من  بهشون  بودیم  مخالف  همکاران  از  تعداد »  :دیگه  این  با 

هامون کار نکنیم و  نمیشه بعضی  ، نیست  الکی . اعتصاب که  هرچی تعدادمون بالاتر بره بهترهتونیم اعتصاب کنیم.  نمی

م بیان کارخونه ولی کار نکنن. ه   م هماهنگ کنیم که اوناه  من اصرار کردم که با شیفت بعدازظهر  «بقیه هم برن سرکار.

 این یعنی احتمال داره اونا برن سرکار.   ،شیفت خودمون هم چیزی نگفتن  هایباید هماهنگ باشیم. تازه بعضی از بچه

هیچوقت با ما همراه نبودن. شیفت   ، همونایی که تو میگی»  :صحبتم رو قطع کرد و گفت افشین  به اسم یکی از همکارا 

به  «م نباید کارکنن.ه ردن اونام   گه . اگیم که اونام کار نکننوقتی بیان سرکار بهشون می .م شعور که دارنه بعد از ظهر

 « .م یکنیممهم نیست ما خودمون اعتصاب  .برو سرکار یترس یم  گهام ه تو»  :منم گفت

  . گم باید هماهنگ باشیم ترس چی مرد حسابی من می»  :و بخواید منم خیلی بهم برخورد و با عصبانیت گفتم ر   راستش

بچه اکثریت  ضرر باید  خودمون  فقط  باشه  کم  تعدامون  وگرنه  کنن  اعتصاب  که  کنیم  راضی  شیفت  دو  هر  توی  رو  ها 

های شیفت خودمون صحبت کنیم  انکار. رضایت دادم ولی گفتم حداقل با بچه  خلصه از من اصرار و از اون  «.م یکنیم

این   .رده باید اعتصاب کنههر کی م  »  :که خیلی عصبی بود گفت  فشینراضی کنیم. ایه جوری  ایی که مخالفن رو  و اون

 «.کار من نمیرم سر .ندوست داری با هرکسی صحبت ک  .ل و آخرمهحرف او

ی کارگرا و سرپرست بود من رفتم پیش همکارایی که مشغول کار بودن و  داد با بقیهدر حالی که اون مشغول داد و بی 

ها قبول کردن اما  خیلی از بچه  «اقتمون سر اومده و باید اعتصاب کنیم.طدیگه  »  گفتم:و براشون توضیح دادم و  ماجرا ر 
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ی کارگرا زیاد دل  هیو هر چی باهاشون صحبت کردم نیومدن. این چند نفر همونایی هستن که بق دنیترسیم چندتایی 

 »پاچه خوارن.« به اصطلح .نکارخونهیع صاحبطگن اینا م خوشی ازشون ندارن و همیشه می

بریم سرکار هر   فعل  هنوز رئیس نیومده بود. سرپرست اصرار داشت که    در هر صورت خیلی از ما دست از کار کشیدیم.

ب تا حدی ر سروقت رئیس اومد کار نکنین.  قبول و  ر   پیشنهادشاما ما  کنیم  وش حساب میپرست آدم بدی نیست و خ 

 فرما شدن.  ت و شلوار اتوکشیده تشریفبا ک    های ظهر بود که رئیسنزدیکینکردیم.  
 
 .از قبل بهش خبر داده بودن   ظاهرا

بهتون   ، کارها عقبه، این وضعو جمع کنین»  :نپرسید که اینجا چه خبره. گفت  اصل    .ر بودچون که وقتی اومد توپش پ  

 « کنم.ها رو پرداخت میتا چند روز دیگه حقوقاما که گفته بودم دست و بالم تنگه 

م شرایطمون خیلی بده هزار تا بدختی داریم هر روز میایم سر کار ه   ما   .گینشما چند ماهه که اینو می»  :گفت  افشین

رئیس بعد از شنیدن این حرف صورتش قرمز    «خبری از حقوق نیست.رسه  سر ماه که میم  ه   زنیم آخرشدو میسگ

شو همین امروز  یهوبره حسابداری تس   .ی دوست نداره اینجا کار نکنهک  هر   .همینیه که هست »   و با عصبانیت گفت:  شد

کنه که برین سر الان میاد و خواهش می  کردنیم فکر    .انتظار همچین واکنشی رو نداشتن  .پ کردنها ک  بچه  «میدم.

و انداختن پایین انگار ناامید شده بودن. انگار حتی از ر   هاشون سرشونها بعضیدیدم بچه.  اما همچین چیزی نبود  کار

ل شدنبچه .اینجوری نمیشه .باید یه کاری کنم »اعتصاب پشیمون بودن. به خودم گفتم:    .« ها ش 

نداره  .م یکنیمآره همین کارو  »  :تگف  افشین رو  ما  لیاقت  با عصبانیت گفت  «.اینجا  افشین   «.به سلامت»  :کارفرما 

تا   .رهینمهیچ کس از اینجا    ،قای رئیس ما قرارداد داریم آ»  :گفتمدلو زدم به دریا و    .اشتم گذنمن  اما  خواست که بره  

 «؟کنیدی ما رو داری چرا دستمزدها رو پرداخت نمیشما که پول تسویه  داده نشه ما نمیتونیم کار کنیم.هم  حقوقی  

نمیخوره تا حقوق ما   م هیچ کس از اینجا ج  » :به همکارهام بگم  و کلمات شمرده با صدای بلند ام رو کردم کهتمام سعی

دو تا    «میگه از اینجا نمیریم.راست  »   :گفت  همکارهایکی از    .خودشون اومدن به    ها یه ذرهدیدم بچه  «.نرو پرداخت کن 

و گذاشت رو کولش ر   مشرو دید بیشتر عصبی شد و د  ها  بچهکردن. رئیس که اتحاد    دییتأهام با صدای بلند  بچهدیگه از  

 و رفت اتاقش. 

   .بعد از چند دقیقه دیدم سرپرست و مسئول حسابداری رفتن اتاق رئیس
 
برای جلسه با رئیس احضار شدن. نزدیک   ظاهرا

رئیس »  :ها گفت. یکی از بچهم ی زدیم و حرف   م توی این فاصله کنار هم نشسته بودیم ه به دو ساعت جلسه داشتن. ما

نه ایشالا که مشکلی نیست و حقوقمون رو »  :گفتنیم ها هم  بچه  «؟اخراجمون نکنه  ؟بد نشه برامون  .خیلی عصبی بود

ها رو حفظ کردیم. من با بعضی از چهی بدادن و به هر ضرب و زوری روحیهها به هم دلداری میخلصه بچه  «.میده

  بلکه حداقل به اونا خبر بدین که ما اعتصاب کردیم  »   :گفتم   شناختنیمهای شیفت مخالف رو بیشتر  که بچه  هاهمکار 

 «م عصری که اومدن کار نکنن.ه  اونا
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رفتم و رئیس   سؤالبه خاطر اعتصاب شما من زیر  »  :گفت  .ش درهم بودقیافه  .اومد پیش مااعت سرپرست  دو س از  بعد  

سرپرست   «دور از جون ولی ما هم مجبور بودیم.»ما هم گفتیم:    «سرپرستی کنم.  ور   شماهاکه عرضه ندارم    هبه من گفت

ها رو راره تا شب حقوقو در نهایت صحبتش این بود که ق  « .ولی نباید کار خوابونده بشه  کنم یم درکتون  »   : گفتمی

 . نیم ساعت بیشتر به پایان شیفتمون نمونده بود  «.سرکار دن کارا بردارید و بری م دیگه دست از ایه  شما»  .پرداخت کنن

 هامون هم که پرداخت شد  باید نیم ساعت دیگه بریم. حقوق  که الان وقت کار نیست»و بهانه کردم  ر   منم همین
 
 حتما

 «.م یکن یمفردا کار 

م بگیم که چی شده. من و ه  او بتونیم سریع به اون  هم ببینیم های شیفت بعدی رو  منتظر اومدن سرویس بودیم که بچه

بچه  نفر  با چند   افشین اونااز  از  و  زدیم  بعدازظهر حرف  به ه  های شیفت  اعتصاب کنن چون  که  م درخواست کردیم 

م معترضیم ولی باید از قبل خبر میدادین ه  ما »  :گفت  هابچهاعتماد نداشتیم. یکی از همین    اصل  وعید کارفرما  وعده

منم مخالف بودم ولی کاریه که »   :کردم و حتی گفتم   دییتأدرست بود و منم    اعتراضش   «آماده کنیم.  ها روم بچهه   که ما 

 م ه  شما . باید پشت هم وایسیم  .شده
 
 ازش گرفتم که با هم در ارتباط باشیم. روشماره تلفنش  «اعتصاب کنین.  حتما

راضی    الان نصف همکارها  .دادینباید زودتر خبر می  .»بابا نمیشه:  بعد از رسیدن به خونه باهاش تماس گرفتم و گفت

در ضمن کارفرما هم که قول داده تا امشب پرداخت   .م نمیتونیم با این تعداد اعتصاب کنیم ه  به اعتصاب نیستن و ما

 «. فعلا  کنه ببینیم چی میشه 

یکی از    .ردیم که یهو گوشیم زنگ خوردب  کردم که باید اعتصاب رو بهتر پیش میتو حال خودم بودم و به این فکر می

»تو چی حقوق تو رو و از منم پرسید:    .«افشین  ها ریختن به جزی بچهرای همهبرو  واریزی یک ماه  »  :همکاران بود گفت

نه خبری که  کردم و دیدیم    نگاههای گوشیم رو  ود بازم پیامکبا این وج  .منم که پیامی ندیدم رو گوشیم بیاد  ریختن؟«

 !نیست

فقط حقوق پس چرا  »  ،«حالا شاید اشتباهی شده که نریختن»  :گفتم   . به خودمبه سرم زد  و خیال  فکر  . مشکوک شدم

هر چی باشه فردا مشخص »  .بخوابم بتونم  و آروم کردم که  ر   خلصه با هر بدبختی بود ذهنم   ؟«ندادن   رو  افشین  من و

 « ...میشه

 به این که پرداخت یکهم  رو پرداخت نکردن    افشین چرا حقوق من و  که    کردممیفکر    هم به این  سر کاررفتیم  فردا که  

ندن. قبل از اینکه من و   کردن  ها صحبت کنم که تن به کار هو باید با بچ   م یخواست یم ماه حقوق اون چیزی نبود که ما  

 برین خونه    فعلا  رئیس گفته شما دو نفر  »  :گفت  . بریم سرکار سرپرست صدامون زد  افشین
 
 « .رم یگیم باهاتون تماس    بعدا

یواش دورمون حلقه زدن که ببینن چی داد کرد و همکاران یواشداد و بی  افشین   .خیلی عصبی شدیم   افشینمن و  

اشتباهی نکردیم که بچه که نیستیم بگو اخراجیم. بعدشم ما قرارداد داریم و کار  »  :من خطاب به سرپرست گفتم .  شده
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از دستتون ناراحته و   الان  .نه همچین چیزی نیست»  :گفتسرپرست    «اخراجمون کنه و حق همچین کاری رو نداره.

 « احترامی کردن.ن روز اعتصاب این دو نفر به من بیمیگه که او

ک    اصل   کهتو  و قول شرف داد  افتاد  به قسم خوردن  نرفت. سرپرست  احترام من   .نیستهمچین چیزی  »  تم  به  شما 

و حقوق این دو سه روز رو هم که سر کار نمیاین ازش  سر کاربیاین  بازم قول میدم فردا یا پس فردا  .همچین کاری کنید

تا سه    گها»  :هر چند میدونستم که کار اشتباهیه به همین دلیل بهش گفتم   .با اصرار سرپرست قبول کردم  «.رمیگیم

 « .کنم یم روز دیگه از شما خبری نشه من میرم و از کارفرما شکایت 

در واقع من و    !دعوت شدم  رئیسبه کار به حضور  برای بازگشت    همکاران  یبقیهبا پادرمیانی سرپرست و    بعد از چند روز

ها کار کنه. از طرف  ها کارگر ماهر محسوب میشیم. هرکسی نمیتونه با اون دستگاههای دیگه از بچهو خیلی  افشین

  ما به    ونکاتی ر قصد داشت    رئیسقصد نداشتن اخراجمون کنن.    فعل  دیگه چون همکارامون پشت ما در اومده بودن  

بانیان اعتصاب چند روز قبل    از  رو  افشین و  من    چون کهم.  یدست از پا خطا نکن  هدیگ  که  هقول بگیر   ماو از    هگوشزد کن

رف زدن من مساعد نبود در واقع شرایط برای حزدم. کمتر حرف سراپا گوش شده بودم و  رئیسنست. در حضور ومی د

م جالب بود برا  هرچند  و به سر کار برگردم.  موم بشهمنتظر بودم که حرفهاش ت.  بشه  خواستم تنشی ایجادکه نمی  چون

 م در مورد اعتصاب ما چی میگه. بدون خواستم یمو 

 یتقر
 
 : گفتیمو    کردیمبه عدم صبوری متهم    وبعضی از ما کارگران ر   حرفهاشلابلی    سخنرانی کرد.  مبیست دقیقه برا  با

 « .دهندینماما کارهای غیر منطقی انجام    اندیناراض از شما که سن و سال بیشتری هم دارند گرچه    ترباسابقهکارگران  »

 ! اعتصاب بود  ،از کار غیرمنطقی شمنظور

 :گفتیم .  یهغیرمنطق  یولی در عین حال کار نکردن، کار  نه و لباس عوض کردنوبه کارخ  مدناو  ،به نظر آقای رئیس

پارک و سینما که یک گوشه    ه اومدیدمگ  هیچ کاری هم از پیش نبردید.  .اعتصابتان به ما ضرر زدیدبر اینکه شما با  علاوه»

 «؟دیکنینمو کار  دیانشسته

که با   یمو بگ  ونیم به گوش شما برس  اعتراض خودمون رو که    به این دلیل کار نکردیمما  »   که  من هم به این اشاره کردم 

فردی ما    یهااعتراضآهی در بساط نداریم. شما هم همیشه در مقابل    هدستمزدها دیگی  سه ماهه-ادن دوعقب افت

 «انتخاب کنیم. ومجبور شدیم اعتصاب ر دادید و این بود که می روقول امروز و فردا 

 کنم  فکر می
 
بسیاری از صه زدم، واقعیت  برای فرار از آن مخم  حرفی که من در حضور کارفرما و تا حدی بدون فکر و صرفا

هامون رو به شکل جمعی خواسته  میشیم. ما مجبوریم کهاب  اعتصبه    ورست. ما کارگران مجبی کارگری اها اعتصاب

 . ه ست کنخوردی در اعصابدردسر و    شو برای خود  بشهدار گلویز  که با سرمایه  هندار   دوستمطرح کنیم. هیچ کارگری  

و   دشنافع خوبرای م  شه و حق و حقوقش رعایت نمیشه ناچارهداره بدتر میوضعیتش  ز  روهروزب  هکه می بین  وقتیاما  
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توی هر موقعیتی    ولی خب هر کاری اصولی داره. اعتصاب کردن هم اصول خودشو میخواد..  کاری کنه  همکارهاش

که باید حتی باید منتظر شکست اعتصابتم باشی و بهش فکر کنی  خوردی نمیشه که اعتصاب کرد.  اونم از سر اعصاب

  بعدش چیکار کنی. این کارفرماها انقد مار خوردن شدن افعی. خوب بلدن چه جوری اختلف بین کارگرها بندازن و 

 .و ببرن ر  نفعش

ادامه در  حرفهاش کارفرما  گفت  ی  خود»  :که  بهم  به  شما    هم (  کارفرمایان) ما  »  که:  گفت  «.همربوط  تونمشکلات 

رفع و رجوع   تومان  میلیاردها  با  ما   مشکل  ،میشه  حل  میلیون  بیست  ده  با  شما  مشکل  اگر.  داریم رو    خودمون  مشکلات

 ؟« د ما به مشکلات شما رسیدگی کنیم که حالا شما انتظار داری  م یگذاریم با شما در میان    و ر   ون. مگر ما مشکلاتممیشه

ما موظفیم برای شما  » :  گفتم .  م حدی داره ه  آخه وقاحت  .مونساکت بم  ونستم دیگه. نمیتاینجا کمی از کوره دررفتم 

  ولی ای نداریم  طلب اضافه  .کنید  دستمزد پرداخت  یدیم ه انجام مکه به ما در ازای کاری ک  موظفید  هم   شماکار کنیم و  

که شما در قبال پرداخت دستمزد به   ه. معلومکنیمما به شما دستمزدی پرداخت نمی  دارید و  ی خودتون روشما سرمایه

 تعارف منهای بیبا شنیدن حرف  کارفرما  «. ما مسئول حل مشکلات مالی شما نیستیم   هاز طرف دیگ  ما مسئولید و

 تون ه که اینجا کار کنید و این خود مجبور نکرد  وهیچکس شما ر » و گفت:    فاصله گرفت  هگونتحالت نصیح  اونکمی از  

   مشغول به کار شدید.توی شرکت ما    تونانتخاب خود  هبودید که ب
 
یک مزیت بزرگ   شور ایران با تمام مشکلاتکش  اتفاقا

ر زمان . شما کارگران هکنهمجبور به کار  رو  شما    تونهنون و دولت و کارفرمایی نمیهیچ قاکه    نهیااون  و    ه دار برای شما  

شما کارگران  از طرف دیگه د. یبدانجام   ایهترک کنید و کار دیگ تون رومحل کار خود نیدتویم  قراردادتون تموم بشه که

عوض   تون روزادید که مطابق میل خود کار آ  کاملا  به دلیل اینکه هیچ اجباری برای بستن قرارداد با کارفرمایتان ندارید،  

 « .دکنی

نعمتی  که    از آن  تربیش  مدت قراردادهای کوتاهبستن  یا    قرارداددار نبستن  نظر سرمایه  جالب شد. از  خیلی!  آزادی کارگر

 چه حرف باطل و حرص درآری! کارگر است.  هب لطفی هکارفرما باش برای

برای   زارن آزادی کارگر! دارها اسم این رو میه و سرمایهآزاد  هبش  که توسط چه کسی استثمار  اب اینبرای انتخ فقط    کارگر

وضعیتی   توی  .خیلی سختهادی امروز ایران،  که انتخاب شغلی غیر از کارگری در شرایط اقتص  هروشنما کارگران مثل روز  

کارهای و  نزدیک میک  یکوچ  که کسب  ورشکستگی  به  بیشتر  در  نشهرچه  آوردن  دوام  برای  با شرکت  و  و رقابت  ها 

کسب و کار آزاد و   دنبال  نهتومی  طوری، یک کارگر چداشته باشن ی کلنی  بایست سرمایهزرگ میاقتصادی ب  مؤسسات

  ان بیکار   با توجه به تعداد بالایدستفروشی یا مسافرکشی که    مثل  ییهاشغلآوردن به  ی  رو  جزبه  ؟  هباش  شمستقل خود 

 اشباع شده.ها هم بازار این شغلصنعتی کمتر در شهرهای 
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کار اما  مبارزه  .  دار مبارزه کنیم بفروشیم و مجبوریم علیه سرمایهر  دابه سرمایه  مون روکارگران مجبوریم نیروی کار خودما  

نیست دارهمواجب  ،دار سرمایه  .راحتی  زیاد  ادارهبگیر  تا  گرفته  پلیس  از  هم  اسلمی  جمهوری  دولت  پشت   ی.  کار 

 .. دار وایسادن. سرمایه

 بازگشت به کار 

از    افشینبا   گفتی  »تو درست میگفت:    افشینکردم.  ها فکر میی صحبت. به همهگشتیم اتاق رئیس برمیداشتیم 

باید به حرف تو  »گفت:    «؟متوجه نشدم یعنی چی»   :گفتم   .یه لحظه موندم که چی داره میگه   اعتصاب الکی نیست.«

بچهگوش می با  بیشتر  باید  بچه  کردیم،صحبت میها  کردم  به  قبل  از  خبر میباید  شیفت عصر هم   گها   .دادیم های 

 بودیم    هماهنگ  گها،  تعدامون بیشتر بود
 
تازه متوجه   .«م یگرفتیم  ی معوقات روالان به جای یه حقوق معوقه همه  قطعا

 شدم منظورش چیه و 
 
ی این هزینهچرا من و تو فقط »  :خوشحال شدم که نگفتخوشحال شدم و به خودم اومدم.  واقعا

 و    ها خیلی از ما دو نفر حمایت کردنهرچند از اون طرفم بچه  «اعتصاب رو دادیم و بقیه سودشو بردن.
 
این حرف    قطعا

درسته تعهد   .ت خیلی خوشحال شدماز شندین این جمله»  :گفتم که  منم بهش.  اونه  ریتأث چیزی    بیشتر از هر  افشین

. باید کنیم ولی اینا باد هواست تا زمانی که به حق و حقوقمون نرسیدیم نباید کم بیاریم دادیم که دیگه از این کارها نمی

 بهتر عمل کنیم.« 

درسته   «اره.یک دست صدا ند»مشهور فکر کردم که   یو مرور کردم. به همون جملهعتصاب ر حین کار کردن بازم روند ا

نمیشه   .کار راحتی نیست  یکنیمفکر  ولی وقتی بهش    م یشدیمتر  به این نتیجه رسیدیم که باید هماهنگ  افشین با  

 نمیشه    .تنهایی اعتصاب شکل داد
 
و چندتا دیگه   افشینمن و    گها  .رد داد کاری رو از پیش ب  با ناراحتی و داد و بی  صرفا

ی که در یتنها کساشدیم    ا دو نفر. م وضعیت متفاوت بودکردیم شاید الان  ها بیشتر در مورد این چیزا صحبت میاز بچه

چند نفر دیگه هم همزمان در مقابل کارفرما وایمیستاد اون   گهاتعدامون بیشتر بود    گهامقابل کارفرما صحبت کردیم.  

الان که رو بانی اعتصاب نمیدونستن.    ا دو نفره م . دیگرسیدد دادن نمیهاون موقع شاید حتی کار به تع   ..موقع چی.

داشته باشم حسرت یه جمع هم صدا و هم    عداد بیشتر همکارای اعتصابی روت تبیشتر از اینکه حسر  کنمیمفکرشو  

کارفرما نمیدونست که از  اصل  تر بودیم و هماهنگ ،رفتتر پیش میهمچین جمعی بود کارا راحت گها. خورمیمدل رو  

تازه الان با هم رفیق   رو دارم.  افشینرفیقی مثل    .م یم دست به کار بشیمیتون  ،خورد خورده. ولی حسرتشو نباید  کجا  

ترسی هم داشته باشیم فقط به خاطر خودمون   گهاالان میدونه که قضیه ترس نیست حتی    .بهم اعتماد داره  الان  .شدیم 

ه هستیم به توی همین جایی ک بتونیم ها با هم و چندتا دیگه از بچه افشینمونه. فکرشو بکن من و نیست به خاطر همه

ی همین اعتصاب استفاده کنیم میشه از تجربه  یه جمع و گروهی رو تشکیل بدیم.  مون ون و همکارای دیگهخاطر خودم

 ..میشه از لاک تنهایی بیرون اومد و با همین همکارا بیرون از شرکت هم وقت گذروند.و دور هم جمع بشیم و حرف بزنیم.  
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هر کدوم از ما چند ساعت رو توی فضای  ..تر میشیم.با این کارا به هم نزدیک ..میتونم حتی با خانواده دعوتشون کنم.

هم بودن اتفاقی    بستگی و باهم  ..خیلی کار میشه کرد.ای یه بار سالن فوتسال بریم.ب میتونیم هفتهخ    ،مجازی هستیم 

از دل همین روابط رفیقانه و صمیمی   چطور    .ردکه به کارای بزرگتری فکر کهایی شکل داد  میشه جمعپیش نمیاد. 

 بکشه علیه کارگرا اما ما نتونیم؟  تونه با اعوان و انصارش جلسه بزاره و نقشهکارفرما می

 


